
 

  

  

  

  

  

  

  *خدا در اندیشۀ هگل
  **تونیجی. اي. ل

  ***یـی فتحـعل

  هاشار

ایـن نوشـتار نشـان     .شـود  ل با اندیشیدن و تأمل او دربارة خدا آغاز مـی هگ فلسفۀ دین

طبیعت و فلسفۀ دین او بسط یافته است و آیا بـا   ،دهد که این ایده چگونه در منطق می

توان نگـاه یکپارچـه و همـاهنگی را در     روح مطلق و خدا، میباره او دردیدگاه  عنایت به

دینی بـا  و غیر گرایانۀ محض آیا تفاسیر انسان ؛تباب این حقیقت در مجموعه آثار او یاف

ل از خدا نـه یکـی از فروعـات و    تلقی هگ است؟بیان هگل از ایدة مطلق و خدا سازگار 

اسـتناد  بـا   هنگارند .بلکه اساس بحث او در باب فلسفۀ دین است ،هاي بحث او شاخهزیر

ست ظهور و ، معتقد الیعرفانی از ایدة هگو ، الاهی تفسیري دینی،و ارائه  ثار هگلآبه 

هـاي   یک از قرائت توان او را در هیچ حضور خدا در اندیشۀ هگل به نحوي است که نمی

  تفسیر کرد.  ،که هگلیان چپ از آثار او داشتند ،انگارانه و زمینی و ناسوتی سطحی
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ینـد دیگـر   آبربـه گفتـۀ او   شـود کـه    خدا آغاز مـی  بارةدیشیدن دربا ان هگل فلسفۀ دین

هاي فلسفۀ اوست. اما در عین حـال خداونـد حقیقتـی اسـت کـه خـود را از ازل        بخش

غایـت اسـت کـه غایـت فلسـفه اسـت. مراحـل         ایـن معنـا   سازد. او صرفاً به آشکار می

دورة منطقی یـا  اي در سیر و حرکت فلسفه به سوي حقیقت وجود دارد. نخست  گانه سه

مرحلۀ اندیشۀ محض، دوم طبیعت، سوم روح متناهی. از روح متناهی ما به سـمت خـدا   

غایت بـه مبـدأ    « .» غایت، حقیقت مطلق است «رویم که غایت نهایی فلسفه است.  بالا می

   .)Hegel, 1981, XI: 48» ( دشو تبدیل می

است. معرفـت ناشـی از   فرض و هم همۀ غایت اندیشۀ هگلی  خدا هم پیش ،ینابنابر

ــل  ــزرگ  )reason-derived knowledge(عق ــدا، ب ــارة خ ــت    درب ــفه اس ــئلۀ فلس ــرین مس ت

)Wallace,1896: 73(.  نـزد  خدا  ) او تمامیـت خودمشـروطself-conditioning و خـودمرکز ( 

)self-centered    همۀ آن چیزي است که هست، یعنی وحدت نهایی. امـا فلسـفه نبایـد در (

توقـف کنـد. فلسـفه بایـد ایـن       ،رف، که خداوند غایـت نهـایی اسـت   این اظهار نظر ص

ها نشان دهد. فلسفه  انضمامی از تفاوت ینظام عنوان به و آن را مشخص کند وحدت را 

بلکه بـا   ،گزیند د که عزلت نمیدان اساساً خدا را جامعیت انضمامی، روحانی و واقعی می

هاي متفـاوت نظـام    بخش .)Hegel, Werke, 1981: xii, 287, 447کند ( خود ارتباط برقرار می

از وجوه متفاوت وجود خدا هستند. آنچنان که هگـل همـواره بـه مـا     هایی  هگل نمایش

 فرآینــدهــم در نظــر گرفتــه شــوند توســعه در  گویــد اگــر آن وجــوه مختلــف بــا مــی

یفـۀ  وظآنهـا   که نشان دادن ،) راspecificationبخشی ( ) یا تعینconcretionسازي ( انضمامی

  دارند.   فلسفه است، عرضه می

هـا   عنوان بخش آغازین فلسفه، سنجش (و ارزیابی مقولاتی) است که انسان منطق به 

). حقیقـت بـراي هگـل    Wallace, 1896: 30-59کننـد (  از رهگذر آن واقعیت را تفسـیر مـی  

ر اي به تلاش براي تعیـین اعتبـا   مطابقت اندیشه با واقعیت خارجی نیست. او هیچ علاقه

  کنـد. حقیقـت    حاصـل محکـوم مـی    عنوان امري کاملاً بـی  عینی اندیشه ندارد و آن را به 

  )، یعنـی انسـجام درونـی    Ibid.: 52براي هگل سازگاري محتواي تفکـر بـا خـود اسـت (    

)self-consistency منطـق زاده شود، تا جایی که همۀ کـار   ). این تعریف مدام باید در ذهن 

ها واقعیت  بر مجموعۀ ارتقاییِ مقولات که در پرتو آن انسان عبارت است از مروري گذرا

یابد، چراکه همۀ نکات آن با ایـدة   کنند. او هر مقولۀ جایگزینی را ناتمام می را تفسیر می
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شود تا به مقولـۀ   اي در مقولۀ بالاتري ادغام می کند. هر مقوله انسجام درونی مطابقت نمی

تر یافت  یازد. درون این مقوله همۀ مقولات پایین ) دستnotion» (صورت معقول «نهایی 

انـد. منطـق نـوعی (ارزیـابی و) سـنجش       شده و از رهگذر آن همۀ مقولات تحقق یافتـه 

  ). Hegelianism and Personality: A, Seth: 91) از مقولات است (Immanent criticismدرونی (

راي تفسیر و وحدت بخشـیدن  ها بالاترین مقولات اندیشۀ خود را ب جا که انسانتا آن

تـاریخ صـور متفـاوت     عنـوان  به توان منطق را  گیرند می هاي خویش به کار می به تجربه

  خـویش را از واقعیــت  هـاي   هـا و تلقـی   هـا دریافـت   اندیشـه ملاحظـه کـرد کـه انسـان     

) metaphysical theologyهیـات مابعـدالطبیعی (  دارنـد. منطـق الا   ابراز می ،یعنی خدا ،یینها

  دهـد   ت که تکامل ایدة خدا را در فضـاي اندیشـۀ محـض مـورد ملاحظـه قـرار مـی       اس

)Hegel, 1981: XII, 366(. است مبتنی بـر تجربـه. امـا اساسـاً     اي  هفلسفۀ هگل عمدتاً فلسف

  از تبـار اندیشـه اسـت. او مـواد و مضـامین فلسـفۀ خـویش را        اي  هتجربه براي او تجرب

کنـد. مقـولات تفکـرات عینـی هسـتند       جـو مـی  و عمدتاً در تاریخ اندیشۀ بشري جست

)Wallace, 1896: 45(، معتبـر  که به نحو عینی حقیقـی و بـه نحـو کلـی     هایی  یعنی اندیشه

علم به . دارد... با مابعدالطبیعه مطابقت  گوید منطق هگل می ،یناند. بنابرشو میمحسوب 

ما را قـادر  شده عتبر و تأییدبخشد. اندیشۀ م هاي ما را ایجاد کرده و اعتبار می اندیشه اشیا

   .)Ibid., 44را اظهار کنیم ( ذاتی اشیا سازد که واقعیت می

هــاي بنیــادي  مابعدالطبیعــه اســت و بــر آن اســت کــه اندیشــه تــاریخِ نــوعی منطــق

تکامل یک امر واقع تواند به  نمیمفهوم «مابعدالطبیعه را آشکار سازد. چنین نقل شده که 

) لکن بـه اعتقـاد مـن امکـان تکامـل در      Hegelianism and Personality, A, Seth: 125» (یابد

توان تصویر کرد. تصور من این اسـت کـه منطـق هگلـی      مفهومی از یک امر واقع را می

کنـد. بـه نظـر     ی یعنی خدا رهگیري مییتلاشی است که تکامل را در مفهوم واقعیت نها

قولِ امـر مطلـق، در علـم    این درست است که به زعم هگل بالاترین صورت معرسد  می

کنـد. او   صورت معقول محـض، خـود را درك مـی    به عنوانآید که  منطقی به دست می

 »جلـوة «یا » کلمه«عنوان ) ایدة امر مطلق را به self-movementپویايِ (خود گوید منطق، می

)self-expression ( حقیقـی   فرآینـد  ،اسـت در منطـق  وي معتقـد  دارد.  عرضه مـی نخستین

خدا را از طریق اندیشۀ انسان در باب او تبیین کرده است. بدون تردید هگـل   آشکارگی

سـازد   از جهان زمانی و مکانیِ ما آشکار مـی هایی  یندي را که مطلق، خود را در جلوهآفر
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گوید روش مطلـق کـه روش اوسـت او را بـه دل      کشف کرده و نشان داده است. او می

) immanentباشـندة (  اصـل و روحِ درون  رسـاند. روش مطلـق   خود موضوع شناسایی می

که کیفیاتی از آن را به بیرون از خود آن موضوع شناسایی بسـط  است موضوع شناسایی 

ی هـم اطـلاق   نهای درنگ به موضوع شناسایی دهد. این روش را هگل (قاطعانه و) بی می

 د. ایـن شـو  ی ایدة خداست که در پرتو اندیشـۀ محـض ملاحظـه مـی    مقولۀ نهای کند. می

اینکـه   ) است. صورت معقولِ (یا غایت) هگل درend) یا غایت (notionصورت معقول (

ی ارسطوست. در غایت، یشود، مطابق با علت غا هم شامل علت فاعلی و هم صوري می

واسـطه   کنـد و از طریـق سـلب عینیـت بـی      صورت معقول در موجود مختار تصرف می

 1مقولــۀ غایــت، افزاروارگــی .)Wallace, 1896: 343د (شــو نفســه مــی داراي هســتی فــی

)mechanismو شیمیسم (
2
کنـد.   مقولات تابع تلقی می به عنوان) را chemism(یا آمیزش) ( 

) نیسـت  efficient causeهمچون علـت فـاعلی (   هدف و) کور غایت صرفاً یک علیت (بی

(Ibid., 344)  .و ذهنـی اسـت و اگـر بـه نح ـ     نفسه خویش کـاملاً درون  غایت در هستی فی

) اسـت. غایـت همچـون امـر     self-consciousnessد حقیقتاً خودآگـاه ( شوانتزاعی ملاحظه 

ا خارجی در درون خویش است که بـر روي آن فعالیـت کنـد. م ـ    اي هذهنی متضمن ماد

) داشتیم. ایـن طـرح بیرونـی جـاي صـورت      external designکنون صرفاً طرح بیرونی (تا

کـه)  و حال آن) (Ibid.: 345ر جهان را گرفته است (معقولی از طرح درونی یا عقلِ حالّ د

غایـت در جهـان وجـود    . (Ibid.: 35) غایت حقیقی وحدت امر ذهنی و امر عینـی اسـت  

ی، هستی خود را صـرفاً در  یم جهان است. موجودات جزداشته و فعال است. غایت مقو

  بخشـد   (پرتوِ) غایت کلی دارند. خیـر مطلـق از ازل خویشـتن را در جهـان تحقـق مـی      

)Ibid,: 352(.  و ایـن از اهمیـت    بتوان غایت، در واقعِ امر، ایده است. ایده را شاید) عقـل

عین، وحدت امر مثـالی و واقعـی، متنـاهی و نامتنـاهی،      ـ فلسفی شایان عقل است) ذهن

هـا   یندي است که میـان تفـاوت  آ) و غیره نام نهاد. ایده همیشه فرIbid.: 355روح و بدن (

کند. هگل به دنبـال ایـن    کند؛ لکن رابطۀ خود را با خویش نیز حفظ می میسازش ایجاد 

است که بر روي حجاب فلسفی تصویر روشنی از مطلق، در حینِ فعالیت آن بیفکنـد و  

) ببافـد. صـورت   loom of timeهـا و اشـیا را در ماشـین نسـاجی زمـان (      عالمی از انسـان 

دادة خـارجی و   بـه عنـوان  در عـالم   است کهاي  هنخستین ایده، حیات است. حیات اید

ایـدة انفسـی   اینجـا   رسـیم. در  واسطه وجود دارد. مـا از حیـات بـه مقـام ادراك مـی      بی
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)subjective) ِرویاروي عالم آفاقی (objectiveینـد شـناخت،   آگیـرد. در فر  ) فراداده قرار می

یعنی تحقـق   ،نآغازد و در پی شناخت آ ایدة انفسی با ایمان به عقلانیت جهانِ آفاقی می

است. اما ایدة انفسی صرفاً به دنبال شـناخت عـالم آفـاقی     ،وحدت خود با آن امر آفاقی

) خـود در جهـان آفـاقی اسـت     ideals(هـاي   چنین به دنبال تحقق انگارههم بلکه ،نیست

)Ibid.: 37(. است. امر انفسی هرگز به نحو کاملی در بـه   این تلاشِ ارادة معطوف به خیر

شتن امر آفاقی در برابر اهداف خود کامیاب نبوده است و لاجرم باید بر ایمان تسلیم وادا

 .)Ibid.: 373آیـد، تکیـه کنـد (    که خیر به نحو حقیقی و واقعی در عالم فراچنگ میینبه ا

) و مطلق است. متعلق آن (ایمان speculative ideaاین اتّکا (و ایمان و اعتماد) ایدة نظري (

آن (متعلق) امر آفاقی ایده  موجبو به  ،)Ibid.معناي دقیق کلمه است (و اعتقاد) ایده به 

.است
3
) است که نظام کل اشیا و اشـخاص انضـمامی   self-identityایدة مطلق هوهویتی ( 

جامع (و لازم و کامل) خود در بر دارد. ایـن ایـده مطلقـاً     يها و اجزا بخش به عنوانرا 

زاعـی صـرف نیسـت، بلکـه وحـدت همـه       خیر و حقیقی است. این یـک امـر کلـی انت   

مرکزي از اشیا اسـت. امـر کلـی خـودش را از طریـق       ) و خودall-embracingفراگیرنده (

بخشد. هر گامی که ایدة مطلق  متعین ساختن فرد مطلق و فاعل شناساي مطلق تحقق می

) enrichment( سازي و غنی )reflectionرود، در عین حال انعکاس ( به فراسوي خویش می

و تـرین   شـود. عـالی   تـري را موجـب مـی    تر، نیت عالی خویش (نیز) هست. بسط عظیم

تشـخص صـرف اسـت کـه فقـط از رهگـذر        ،)development( نقطه در تکاملترین  قوي

دهد. مـا   دیالکتیک مطلقی که طبیعت آن است به چنگ آمده و همه را در خود جاي می

ممکـن اسـت روي دهـد بـه دلیـل      اینجا  رسیم. ابهامی که در به صورت معقولِ خدا می

متعلـق آن  نیـز  ی اندیشـۀ مـا و   یگیري هگل از تعبیر یکسان ایدة مطلق براي بازنمـا  بهره

جهان واقعی را بیرون کوشد  میکه هگل  انجامد میاست. این کاربرد دوگانه به این اتهام 

سـت، زیـرا ایـدة    اپـذیر   . این کاربرد دوگانه تا حدودي توجیـه کنداز اندیشۀ انتزاعی بنا 

 امـر  ،الواقع خودآگـاهی الـوهی اسـت. از دیـدگاه هگـل      وجود نهایی فی به عنوانمطلق 

سازد که ایده را دریابیم. هگل صورت معقول خودآگاهی را تحلیـل   می الوهی ما را قادر

کنـد   ی از عالم مطرح مـی یتبیین نها اي به عنوان هانگاري جسوران کند و آن را با انسان می

)Stirling The Secret of Hegel, I: 239(. انگاري در قلمرو آگـاهی تـن    گانهاو به هیچ نوع دو

دهد. در درون کاربرد دوگانۀ او از کلمۀ ایده این فـرض قـرار دارد کـه اندیشـه      در نمی
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ایـدة   هی در جهان پی ببرد. اما کاربرد او از ایـن تعبیـرِ  هاي الا تواند به اعماق فعالیت می

هـی  بخشد که هگل حیات الا اي را بر این ادعا می آفاقی و انفسی، زمینهمطلق در معناي 

  کاهد.   در جهان را به اندیشه فرو می

) اسـت.  teaosواقعیت است. ایده تئـوس ( ترین  اما ایده، مغایر با تفکر انتزاعی و عینی

تنها کلی «که در آغاز کلی بود، در پایان نیز فاعل شناسايِ انضمامیِ فردي است.  چنانهم

بلکـه   ،انتزاعـی نیسـت   يایدة انضـمامی امـر   .» ) استnotion( یک دم در صورت معقول

) ایدة مطلق است که ما comprehensiveواقعیتی کامل است. این فرد و این ویژگی جامع (

کـه  اي  هصرف ملاحظه کنـیم. ایـد   اي هسازد آن را امري بسیار بیشتر از اندیش را قادر می

گیـرد. آن ایـده انسـجامِ همـۀ      آفاقی و انفسی را زیرِ بال خود مـی  عوالمهاي  همۀ داشته

کند. ایدة مطلـق نـه کمتـر     تناقضات اندیشه و احساسات انسانی را در وحدتی حفظ می

چراکـه   ،بلکه بیش از جهان غنی و سرشار از تجربۀ انسانی است. ایـده همـۀ اینهاسـت   

گاشـتن آن چیـزي اسـت کـه در     فردي مطلق است. غفلت کردن از این (نکته) نادیده ان

  کانون اندیشۀ هگل قرار دارد.

خـواهیم   (untrue)آید، مـا مقـولات کـاذب     تا آن هنگام که ایده در منطق فراچنگ می

) واقعیت است، زیرا کـه خـودadequate   داشت. ایده به تنهایی صادق است یعنی مطابق (

ت کـه در آن هـر دو در   واقعیت است. (ایده) وحدت اندیشه و هستی استرین  انضمامی

برترین صورت هستی کـه همـۀ    به عنوانشوند، بلکه اندیشه  وجود برتري مستهلک نمی

  شــود. ایــده، صــورت معقــولِ متحقَّــق  گیــرد ملاحظــه مــی صــور فروتــر را در بــر مــی

)realized notion   .صـورت معقـول   «) است. این صورت معقول متحقَّق، فرد کامـل اسـت

 ) است کـه لنفسـه  freeتا حدي صورت معقول انفسی مختاري (بلکه  ،صرفاً روح نیست

)for itselfین صورت معقول آفاقی متشخص فعالی است کـه لنفسـه   ا) وجود دارد و بنابر

 .)Hegel, V, 1981: 318» (مثابه شخص انفسی بسیط نفوذناپذیر است  یافته است که به تعین

آن تـرین   و عینیترین  بدان رسید، غنیتوان  که با روش دیالکتیکی میاي  هنقطترین  عالی 

شـود و   است. این (نقطه) در ذات خود همۀ مراحل دیگر حرکت دیالکتیکی را شامل می

  د.  شو میمبدل ) ناب personalityانفسیت یا شخصیت (به بنابراین 

گانـۀ حرکـت دیـالکتیکی فلسـفۀ      مراحل سه ،فلسفۀ روحو  فلسفۀ طبیعت، منطقدر 

دهد. آثـار دیگـر شـاخ و     را در اندیشۀ محض قرار می مقدمات منطق. اند هگل ارائه شده
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د. در مرحلۀ نهایی ما به تشخص مطلق یـا روح  نکن یات) آن را تکمیل مییها (و جز برگ

کـه همـۀ حقـایق دیگـر را شـامل      ، چراواقعیـت اسـت  ترین   رسیم که انضمامی مطلق می

آن وجود نهایی است کـه همـۀ   ) و (امر) اصیل است و wholeشود. روح مطلق، کل ( می

  اند.   موجودات متناهی در وجودشان به او وابسته

کوشـد   مـی بـه طبیعـت    منطقمطلق  ةکه هگل در گذر از ایداند  برخی چنین انگاشته

او واقعـاً بـر آن   آنچـه   رسـد  واقعی بیرون از اندیشۀ انتزاعی بسازد. به نظـرم مـی   یعالم

ایـن  سـجام) مطلـق نظـام خـویش را از طریـق      اهتمام دارد این است که سازگاري (و ان

گردد. گذر  کند که درطبیعت کشف می ایده اقتضا ضرورت درونیکه  استدلال حفظ کند

منطق به طبیعت براي حرکت دیالکتیکی اندیشۀ او ذاتی اسـت. نقطـۀ آغـازین بـراي      از

 ،)Wallace, 1896: 378تمامیت انضمامی اسـت (  غایت و به عنوانتفسیر عالم طبیعی، ایده 

رسد ایده در به کارگیري قلمروهایی  شود. به نظر می انفسیتی که آفاقیت را هم شامل می

کنـد. بـا    گیرد دریافت می در منطق میآنچه  تري را از از طبیعت و روح تعینات انضمامی

فـرض   روح مطلق همه جا پیش به عنوانصورت خود ترین  ایده در انضمامی ،وجود این

شدگی  برون ـرسد و طبیعت خود چون روح به نظر میخدا هم فۀ دینفلسدر بوده است. 

)self-externalization  سـازد   ) آن است. گرچه هگل عالم را بیرون از اندیشۀ انتزاعـی نمـی

) از حیـات روح  aspectاي ( کند. اما ایـن جنبـه   ) آن را از وجود مستقل محروم نمیولی(

ارائـه شـده    فلسفۀ دیـن گونه که در  ا آنما ماهیت خدا ر شود مطلق است (و) موجب می

  ملاحظه کنیم.

کند  ) را به روشنی تمام نقد میtheology of the enlightenmentهگل الاهیات روشنگري (

کنـد و   و بر همین اساس اندیشه در باب خدا را از همۀ محتویات (و مضامین) خالی می

). Hegel, 1981: xll, 280دهد ( ار میخدا را به عنوان هستی ناشناختۀ صرفی فراتر از عالم قر

غایت فلسفه شـناخت حقیقـت و شـناخت    «خداست.  شناختگوید وظیفۀ فلسفه  او می

خــدا اســت، چراکــه او (خــدا) حقیقــت مطلــق اســت، و در برابــر خــدا و آشــکارگی  

)explication   دانسـتن نیسـت لِ زحمـتاو هیچ چیز دیگري شایستۀ تحم ( ) «Ibid., 287 .(

  ). .Ibid(  شناسد می» ا را ذاتاً به عنوان کلیتی انضمامی، معنوي و واقعیخد«فلسفه 

رود. فاهمـه تمـایزات را    نهضت روشنگري فراتـر از مقـولات انتزاعـی فاهمـه نمـی     

دهـد کـه ایـن     سازد، مانند متناهی و نامتناهی، مطلـق و نسـبی، و سـپس اجـازه مـی      می
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ل بـه دنبـال ایـن اسـت کـه از      ند. هگ ـشـو تمایزات تبدیل به تعارضات سفت و سختی 

زمانی که ما با چشـم عقـل    .)Ibid., XI: 102-157انداز عقل بر این تضادها فائق آید ( چشم

ارواح گیرد. خداوند، عالم طبیعت و می یابیم که نامتناهی، متناهی را در بر نگریم درمی می

 وحـدت همـۀ   به عنوانچون ممیزاتی در درون خود در بر دارد. خداوند نامتناهی را هم

) concerete totality) و تمامیت انضمامی (universeشود. او کیهان ( هست دریافت میآنچه 

ي است که ممکنات در نسبت با (وجود مطلق او) ا يهستی مطلقاً ضرور ،است. خداوند

    اند. معدوم

هسـت  آنچه  ماهیت این هستی باید بیشتر تعین یابد. این سخن ساده که خدا با همۀ

 کنـیم مانی دارد، در حکم این است که او را به یک کلی صرف و یک جوهر بـدل  ه این

)Ibid., XI: 53, 56, etc(. از  یهمانی ساده قـانع شـویم. هگـل بـا جهـان      ما نباید به یک این

ــاوت ــویش در      تف ــر خ ــاهی در براب ــت و ارواح متن ــود و طبیع ــمامی موج ــاي انض ه

ها را در خود جـذب   همۀ این تفاوتجوي تعریفی از مطلق است که امکان دهد و جست

و با وجود این وحدت خویش را حفظ کنـد. او اصـلی را کـه در پـی آن بـود در       هدرک

هـی و ارکـانِ   ) از خودآگاهی الاmoments(هایی  یابد. همۀ اشیا، دم خودآگاهی یا روح می

خـدا روح اسـت، روح مطلـق،    «ند. شـو  سازندة) روح مطلـق مـی   ) (وconstituentمقوم (

کـه خـدا   این) «Ibid.: 50» ( بسیطی کـه بـه ذات خـود موجـود اسـت      رمدي، روح ذاتیِس

ی خـویش  موضـوع شناسـای   سازد به خود او تعلق دارد. خودش را از خویش متمایز می

روح،  .)Ibid., XII: 5» ( روحـش هوهویـت دارد  یعنی  است اما در این تمییز مطلقاً با خود

یابـد روح   روحی که ظهـوري نمـی   «کند.  شکار میروح است تنها آن هنگام که خود را آ

اي) اسـت کـه واقعـی و فعـال      زندهو سـر خـدا، خـداي حـیIbid., XI: 18(. »    ) » (نیست

خدایی که خود را آشـکار نسـاخته و تجلـی     « .)Ibid., XI: 24» ( (پرجنب و جوش) است

را آشـکار   این همان ذات خداسـت کـه خـود    .)Ibid.: 135» ( کند امري انتزاعی است نمی

و او تمامیـت   ،)Ibid.: 18هـاي او هسـتند (   سازد. عوالم متناهی طبیعـت و روح جلـوه   می

   .)Ibid., XII: 189-190هاست ( انضمامی این جلوه

واسطه یا ایمان، خدا متعلقی براي روح متناهی است. او بـراي ایمـان    در شناخت بی

ر ارتبـاط (و نسـبت) بـا او    است که روح متناهی د اي بلکه هستی ،تمامیت صرف نیست

) ظـاهر  representationخدا همچون متعلقی در قالب تصـور (  .)Ibid., XI: 63-64قرار دارد (
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د.شو می
4
مشـترك   این وظیفۀ فلسفه است که صورتی از عقل را عرضه کند که در ذهـنِ  

 در محتــوا )common-sense(بــه صــورت تصــور وجــود دارد. فلســفه و حــس مشــترك 

  هــم تفــاوت دارنــد  بــاواحــد تنهــا در شــیوة درکشــان از یــک واقعیــت ســازگارند و 

)Ibid., XI: 14-15(.  بـه  تمامیـت متنـاهی،    به عنـوان وحدت،  به عنوانما برداشتی از خدا

غایـت   به عنـوان چنین تصوري از او هم آشکارگی خویش در عالم متناهی داریم. عنوان

ید یکـی شـوند و بـه ایـن عنـوان کـه       روح متناهی داریم. این دو دیدگاه در باب خدا با

وجوهی به یک میزان ضروري از وجود خدا هستند ارائه گردند. ایـن (کـار) بـه سـبک     

) انجـام  doctrine of Trinityاي در انگارة مسـیحی تثلیـث (   ) صاف و سادهpictorial( مصورِ

تهـی  اي  هروح. روح بـدون ایـن تعـین، واژ    به عنوانتثلیث تعین خداست  «گرفته است. 

   .)Ibid.: 22» ( است

گانۀ هستی خدا به ترتیب ذیل قلمرو پدر، قلمرو پسر و قلمرو روح مطرح  وجوه سه

 ,.Ibidشوند. خدا ایدة ابدي مطلقی است که ذیل این وجوه وجود دارد. ایدة مطلـق (  می

XII: 177    در مرتبۀ آغازین خدا در خویشتن، براي خویشـتن و در سـرمدیت خویشـتن (

از خلق عالم و بعد از عالم. مرتبۀ دوم، خلق عالم است. ایـن عـالم مخلـوق،    است، قبل 

کنـد: طبیعـت فیزیکـی و روح متنـاهی.      این وجود دیگر، خود را به دو بخش تقسیم می

رسد بـه نحـوي کـه داراي وجـود      وجود مخلوق در آغاز امري خارج از خدا به نظر می

بازپیوسـت   فرآینـد د و ما در گام سوم ده مستقلی از اوست. خدا آن را با خود آشتی می

)reconciliation روح کـه بـه نحـو متنـاهی از روح      فرآیند،) (و سازش) را داریم. در این

هسـتی  گردد. وجـه سـوم از    هی دور افتاده بود به وحدت خویش با امر الوهی باز میالا

ین وجوه است که از طریق اتحاد وجه دوم با آن غنی گشته است. ا خدا همان وجه اول

بلکه تمایزاتی از یک فرد هسـتند. یـک روح در ایـن     ،بیرونی نیستندهاي  گانه تفاوت سه

) هـر رکنـی مسـتلزم دو رکـن     Ibid., xll: 177-9سه صورت یا ارکان ملاحظه شده است (

هر رکنی به خوديِ خود یک انتزاع (و تجرید) اسـت و هسـتی    .)Ibid.: 179دیگر است (

  پذیرد.   ارکان دیگر تحقق می اش تنها از طریق حقیقی

 ) است. خدایی در وجوب بالذاتtimeless) و لازمان (spacelessرکن آغازین لامکان (

)(self-existence    خویش است. این همان وحدت حقیقی است که یگـانگی را در هنگامـۀ

و  کند. در رکن دوم یا وجه ثانی، خدا به عالمِ زمان و مکان، عالم طبیعت تغییر حفظ می
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) خود خدا در مکـان و زمـان اسـت.    manifestationشود. این تجلّی ( روح انسان وارد می

سازد، داراي تاریخ است، لکن اگـر از وجـه    گونه که خدا در عالم خود را ظاهر می همان

ها) را ندارد. رکن سوم دیار بازپیوست (و  یک از این (ویژگی ازلیت او را بنگریم او هیچ

هی با خداست. ایـن خـدا همچـون جامعیـت (و تمامیـت) اسـت. در       سازش) عالم متنا

خدا صرفاً به سبک امري بیرونی عرضـه شـده اسـت. انسـان بـه مقـام آگـاهی         ،طبیعت

 .)Ibid.: 267-8یازد ( هی در خویشتن دست میوحدت خویش با خدا و حضور حیات الا

. خـدا کـل   وحـدت خـویش را داریـم    محـاط در  در رکن سوم ما خدا، طبیعت و انسانِ

تنهـا امـر    « بـا وجـود ایـن   ها را زیر پر و بال خود گرفته و  نماید که تفاوت انضمامی می

   .)Ibid.: 9» ( ) استabolishedیافته ( واسطه تمام ) و بیidealآرمانی (

بـه اوج   منطـق در اینکـه   تري از ایدة مطلق را داریم که بـا  بسط کامل فلسفۀ دیندر 

است. در هیچ اثـري   ده) برحسب اندیشۀ دینی اظهار شدینفلسفۀ خود رسیده (لکن در 

که وحدتی است کـه از رهگـذر    ،ایدة مطلقکه است واضح صرف نیست.  اي هخدا مقول

 ،دارد یا همان اندیشه را به نحو متفاوتی اظهـار مـی   ،گردد ها به سوي خود باز می تفاوت

 دین فلسفۀگونه که در  دا آنکند، با خ ) ذاتی که خود را در بحبوحۀ تغییر حفظ مییعنی(

گویـد   تبیین شده، هوهویت دارد. خدا اندیشۀ بنیادي نظام هگلی است. اما هگل به ما می

اینجـا   اصطلاح خـدا در  .)Ibid., XI: 16همان خدا نیست (دقیقاً که مقصود از ایدة مطلق، 

گونـه کـه    آن ،ی است که آن را ارواح متناهی دربارة او انتظار دارند و به خداحامل معنای

اشاره دارد. خدا متعلق ایمان انسان در قالب صورت ذهنـی  شده، در نیایش دینی عرضه 

که در دیـن اشـاره    چناند. آنکن است. دین همیشه خدا را در قالب صورت ذهنی ارائه می

رو مطلق نیست. ایـدة مطلـق    ازاین ،عینی است ي، خدا در ارتباط با انسان کاملاً امرشده

اگـر بـه نحـو     ،ایدة مطلـق خداسـت   با وجود ایناز خدا و انسان است.  وحدت جامعی

صرف بـراي اندیشـۀ انسـان، فـردي متنـاهی       یچون متعلقخدا هم. شودنظري ملاحظه 

اش  ویژگـی فـردي   ،یناشود. بنابر خواهد بود که در ارتباط با افراد متناهی دیگر وارد می

نسان نیست. انسان هستی خـویش را  عینی براي ا يناقص خواهد بود. خداوند صرفاً امر

در خدا دارد. خداوند در عین حـال خاسـتگاهی اسـت کـه افـراد متنـاهی از آن ناشـی        

شوند و بنیان ارتباطی است که از طریق آن، فرد متناهی در وابستگی خود بـه خـارج    می

ن ) متناهی تنها به ایselves( بخشد. ذوات یابد و خود را در فرد مطلق تحقق می دست می
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خـدا   ،به نحو مابعدالطبیعی ،یناحقیقی هستند که به ذات نامتناهی تعلق دارند. بنابردلیل 

د شـو دیدیم که اگر خداوند به نحو مابعدالطبیعی ملاحظـه  تر  پیشو مطلق یکی هستند. 

 بـا وجـود ایـن،   کنـد و   اي است که خود میـان طبیعـت و انسـان تفکیـک مـی      امر یگانه

کند. زمانی که انسان، خود و طبیعت را به ایـن عنـوان کـه     میهمانی با خود را حفظ  این

کند و خود با ایـن وحـدت احسـاس یگـانگی      منطوي در این یگانگی است ملاحظه می

یازد. او به تعین مابعدالطبیعی خدا دست یافته اسـت   کند، به شناخت مطلق دست می می

  زید.   ) روح میkingdomو در ملک (

  جهـان   فرآینـد محـوري بـا مضـمون خـود (یعنـی)       وحـدت  بـه عنـوان  نسبت خدا 

)world-processچیست (به عنـوان خدا  ؟   خودوحـدت ) پیوسـتهself-related  در زمـان و (

 ـ  فرآینـد  با وجود ایـن مکان نیست و  اساسـی از هسـتی خداسـت. هگـل      یجهـان رکن

 سخن گفـتن  ،یناجهان هر دو انتزاعیات هستند. بنابر فرآیندگوید وحدت محوري و  می

به نظـر بـا یکـدیگر در تنـاقض     آنها  آنهاست. يفایده است. خدا هر دو بیآنها  از روابط

  هی است.  هستند، اما این تناقض ظاهري ضرب (و ریتمی) از حیات الا

سرنوشت جهان معنوي  «بسط یافته است.  فلسفۀ تاریخدر جهان بیشتر  فرآیندمعناي 

یـا بـه    ،ماند ان فیزیکی تابع آن باقی میزیرا که این جهان واقعی است در حالی که جه ـ

ی جهـان در  و علت نهـای  ـ هیچ حقیقتی در برابر جهان معنوي وجود ندارد ،زبان نظري

      بخش بسیار وسیعی که ما ادعا کـردیم آگـاهی روح از آزادي خـویش اسـت و صـرف

  ل) ایــده (و مثــا ،آزادي .)Philosophy of History: 20» ( همــین، واقعیــت آن آزادي اســت

ل محصو غیر) implicitروح است. این آزادي در بسط و گسترش جهان در آغاز مضمر (

)unactualized ــزاع ــن ن ــۀ ای ــا ( ) اســت. هم ــريو دره ــام  گی ــراد گ ــوام و اف ــا  هــاي) اق   ه

هـا بـا ایـن     انسـان  اند. ها از طریق آن به آزادي دست یازیده (و مراحلی) هستند که انسان

کـه  انـد   و اکنون به این بـاور رسـیده   ؛حاکم :یک انسان آزاد بود که فقطاند  باور آغازیده

  ها آزادند.  همۀ انسان

بخشـد و ایـدة روح، پایـان     گوید که روح خویشتن را در زمان تحقـق مـی   هگل می

در معناي عامی به کار رفته است. روح مطلق خـودش را در  اینجا  تاریخ است. روح در

وح مطلق در هر دمی بـه نحـو تـام و تمـامی واقعـی      بخشد. ر تاریخ اما از ازل تحقق می

گوید تـاریخ   نشیند تا مطلوب حاصل شود. هگل می است. او پایان زمان را به انتظار نمی
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وقفه (و لاینقطع) روح مطلق و فرد متناهی اسـت. روح   تماشاخانۀ درگیري و سازش بی

بتواننـد سرنوشـت   آنهـا  اینکـه   کنـد تـا   ها را فسخ می انسان )purposesمطلق مدام عزائم (

حقیقی خود را که آزادي است تحقق بخشند. خدا در جهان حلول کرده اسـت و تـاریخ   

کند. خدا خـود بسـط (و تکامـل)     جهان را در جهت بسط (و تکامل) آزادي هدایت می

هی هدف خویش را در ایده (و مثال) الا اند. ها موضوعات تکامل تاریخی یابد. انسان نمی

امـا نـه در    ،د. افراد انضمامی مقامی دارندکن تحقق آزادي انسان محقق می تاریخ از طریق

از سـوي   .بخشـند  هی را تحقـق مـی  بلکه به این عنوان که قصد (و هدف) الا ،ذات خود

  ظـاهر  کـه خـود را در آنهـا    هـیچ معنـایی جـداي از افـراد انضـمامی       الاهی ایدة ،دیگر

  ندارد.   سازد می

که آیا در نظام هگل براي افـراد جایگـاهی وجـود دارد (یـا     اند  برخی به تردید افتاده

هاي هگل تأکید بر افـراد انضـمامی    توجه در نوشتهترین  رسد که مصرانه . به نظرم می)نه

نهـد.   چـون وجـود و جـوهر گـردن نمـی     آمیزي هم است. او هرگز به انتزاعیات مخاطره

ردي را مقصـد تـاریخ   آزادي ف فلسفۀ تاریخحرکت منطق در جهت مقولۀ فردیت است. 

   د. هگــل معتقــد اســت وجــه اخــلاق فــردي، اخــلاق اجتمــاعی و دینــیِدهــ مــیقــرار 

  ) inherentlyبـه نحـو فطـري (    «افراد بشري خود یک غایـت اسـت. ایـن جنبـه در افـراد      

  فراگیــر  امــا فردیــت منطــق، ذات مطلــق و همــه .)Ibid.: 34-35» ( اســت الاهــی ابــدي و

)All-comprehensiveآزادي فرد بشري تنها جایی وجود دارد که فردیـت بـه ایـن    ) است .

ملاحظه شـده   ،است الاهی در هستی) positive( عنوان که داراي وجود واقعی و متحصل

وحـدت در کثـرت،   نـوعی  ی یک فرد مطلق اسـت،  فلسفۀ دین بازنمای .)Ibid.: 53باشد (

شناسـند   را به این عنوان میپیوسته که در آن افراد متناهی زمانی که خود نوعی نظام خود

ند. اگر بخـواهیم  ا در زادگاه خویش ـکه خداست   ـکلی هستند   اي هکه وابسته به سازوار

نفسـهی نـدارد. او    به تعابیر انضمامی سخن بگوییم در اندیشۀ هگل انسان هیچ وجود فی

از این نحوه  ،یناتنها در صورتی واقعی است که خود را در خداي خویش بشناسد. بنابر

خـدا تنهـا بـه ایـن      ،شناخت خویشتن، سرنوشت حقیقی انسان است. اما از سوي دیگر

جـدا سـاختن فـرد     ،بر نظـر هگـل   شناسد. بنا عنوان وجود دارد که خود را در انسان می

نیسـت،  دمـی در مطلـق   جز هاست. فرد متناهی ي آندو متناهی و نامتناهی، تباه کردن هر

  ) (ذاتی و اساسی) است.  essential( ضروريمطلق اما با همۀ این احوال براي حیات 
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خودآگـاهیِ   بـه عنـوان  زمانی جهان متنـاهی، خـدا    فرآیندده که در ملاحظۀ شادعا  

موضوعی از تکامل (و بسط) تـاریخی ظهـور    به عنواند و تنها شو یافته ناپدید می تکامل

از خداسـت،   زمانی که وجهی فرآیندکند. این درست است که در ملاحظۀ خاصی از  می

) پـا پـیش   prominentlyواقعیـت تـام ازلـی بـه نحـو مشـهودي (       بـه عنـوان  وجهی از او 

کرد که این انتزاع (و تجرید) بنا بر مقتضیات تفسیري ضروري  گذارد. هگل فکر می نمی

زمـانی اسـت کـه متعلـق بـه       فرآینـد است، اما این درست نیست. حقیقت، آن ازلیت و 

تکامل تاریخی بـراي  با این حال کامل تاریخی نیست، یکدیگرند. خدا موضوع محض ت

) او ضروري است. زیرا خدا وحـدت همـۀ آن چیـزي اسـت کـه      selfhoodخودبودگی (

 بـه عنـوان  هست. اما ایرادي گرفته شده که هگل هیچ راه گذري از صورت معقول خدا 

ناهی ایجـاد  ) به سوي واقعیات جهان متself-related unityپیوسته (خودامر ازلی و وحدت 

پاسـخ  اینجـا   بـاز هگـل در   .)A. Seth, Hegelianism and Personality, lecture 6نکرده است (

ایـن تمنـاي   اینکـه   دهد که تنها فهم انتزاعـی در پـی چنـین معبـري خواهـد بـود و       می

حاصلی است. نظام هگل به دنبال این است که وحدتی را به واقعیات جهان زمـانی و   بی

 سـبب و بـه  انـد   . امور واقـع بـه جهـت نقصانشـان در تمنـاي وحـدت      مکانی اعطا کند

هگل با برداشت خود از تثلیث به دنبال ایـن اسـت    اند. وجودشان وابسته به این وحدت

. عباراتی کـه از  کندکه مقامی را براي واقعیات جهان متناهی در تلقی خود از خدا فراهم 

) مورد استفاده قـرار  metaphoricalتعاري (به طریقی اساند  دهشتلقی او از تثلیث استخراج 

گانه را در ارتباط با امر ازلـی و   سههاي  گانۀ پدر، پسر و روح، دم هاي سه حوزه اند. گرفته

) و eternal-in-itselfکمال ازلی، قـدیم بالـذات (   به عنواند. خدا کنن زمانی ظاهر می فرآیند

توانـد   نفسـه) هرگـز نمـی    لذات (و فـی ) است. اما هستی باbeing-in-itselfوجود بالذات (

. کنـد ) وجود داشته باشد. خدا باید خودش را در جهان متنـاهی آشـکار   By itselfبنفسه (

) being-for-selfزمان ظهـور یابـد. ایـن وجـود لنفسـه (      فرآیندامر ازلی (و قدیم) باید در 

واقعی اسـت.  رغی رود، یعنی وجودي که بیرون از خود می ،است. اما بنفسه، وجود لنفسه

  ) باید بـا همـدیگر وجـود داشـته باشـند. ایـن       the temporal) و حادث (the eternalقدیم (

  نفسـه و لنفسـه، وحـدت پـدر و فرزنـد، خـدا و جهـان،         وجود در کنار هم، وجود فـی 

  کـه ممکـن اسـت مطـرح      در قلمرو روح وجود دارد. روح قلمرو عقل اسـت یـا چنـان   

  ) اسـت کـه تناقضـات را وحـدت بخشـیده      constructive(اي  هکنیم قلمرو تخیـل سـازند  
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  بینـیم. رکـن    دهد. ما در روح، خدا، طبیعت و خـویش را یگانـه مـی    و در خود جاي می

   کنـد. مـا خـود را بـه ایـن عنـوان کـه منطـوي در خـدا          سوم به رکن اول بازگشت مـی 

  یابیم.  درمی هستیم

به وحدت باثبات و جریان  زمان دربارة چگونگی اندیشیدن هم ،هگل معماي دیرین 

را حل نکرده است. اگر بخواهیم موضوع را به شـکل دیگـري مطـرح     ،می صیرورتیدا

 بـه عنـوان  زمان نشان داده شده با کمـال او   فرآیندگونه که در  او نقصان خدا را آن ،کنیم

ضروري است، زیـرا  غیرگوید چنین سازشی  می يدهد. و یافته سازش نمی تمامیت کمال

است که هر دو وجه وجود بـه  معتقد از آن متضمن دیگري است. او قاطعانه  هر وجهی

کـدي  ؤواقعی رویدادها نیز به نحـو م جریان نحو برابري در تجربه حضور دارند. تجربۀ 

جهـان ایسـتاي محـض تجـویز     نـوعی  اش را به  فیلسوف پناهندگیاینکه  اصرار دارد بر

کمـال او را در پـی وحـدت سـوق      غریـزة اندیشـیدن و عطـشِ    ،کند. از سوي دیگر می

او این وحدت را در بهترین صورت اظهار خواهـد کـرد کـه در    اي  هدهد. به چه شیو می

چگونه او وجـود کامـل را بـدون انکـار      ؟بحبوحۀ تغییر همچون قانون ثابتی باقی بماند

هگل در خودآگاهی که همیشه در حرکـت بـوده    ناقص در خواهد یافت؟ پیشروي عالمِ

یـات انضـمامی   ییت خویش را حفظ کرده و به سمت بیرون پـیش رفتـه و جز  اما هوهو

رسـید در خـود    را در آغاز بیرون از او به نظر میآنچه  کند و جهان را در خود جذب می

سـازد ماهیـت    یابد که به بهترین وجه ما را قادر مـی  کند، اصلی را می فرو برده و حل می

) را Selfبینی عمیقـی ذات (  قرار دهیم. او با درونرا مورد اشاره یعنی خدا،  ،تمامیت اشیا

کند و پیوسـته در تناقضـات    کند، که همیشه با فراسوي خود ارتباط برقرار می تحلیل می

شـود.   بازد و مقهور ایـن تناقضـات نمـی    هرگز خود را نمی با وجود این،آید؛  گرفتار می

  ۀ وقـایع آشـفتۀ تجربـی    ) را بـه هم ـ principle of selfhoodهگل ایـن اصـل خودبـودگی (   

  کند.   اطلاق می

ی شاگردان موسـوم بـه چـپ هگـل تلقـی او از خـدا را بـه ایـن عنـوان کـه مطلق ـ          

 انـد؛  دهد، تفسیر کرده جهان بسط می فرآیند) است که خود را در و مجهولشخصی (غیر

رسد و صرفاً در برترین انسان به کمـال دسـت    در آغاز در انسان به آگاهی میاین مطلق 

تنها دلیل استناد بود، این تفسیر ممکن بود قابـل توجیـه باشـد.     منطق کتابیازد. اگر  می

خـدا در  « ،» روح تا آنجا که روح خداست، روحی وراي ستارگان نیسـت  «قطعاتی چون: 
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تفسـیر  اي  ه) بـه چنـین شـیو   Hegel,1981, XT: 24» ( همه جا و در همۀ ارواح حاضر است

د بـاور بـه حضـور زنـدة خـدا در      نده لواقع گواهی میا این قطعات فیآنچه  شده است.

) Ibid.: 37» ( شناسـد  انسان خدا را در خود احساس کرده و مـی  «اینکه  جهان است. گفتن

شعوري جداي از این احساسات فردي  در حکم این گفته نیست که خدا هیچ وجود ذي

پ تلقـی شـده ایـن    مؤید براي دیدگاه هگلیـان چ ـ ترین  که احتمالاً قوياي  هندارد. قطع

خود را از طریق واسطه قـرار دادن روح   الاهی که روحدین از رهگذر این «عبارت است: 

عینـی   به عنـوان این قضیه کاملاً با ایدة خدا  .)Ibid.: 29» ( یابد معرفت است متناهی درمی

لازم از وجـود خداسـت.    یی ـجز ،او براي هر انسانی سازگار اسـت. روح متنـاهی  شدن 

هـد.   خداست. اما خدا هویت خود را در این تفاوت از دسـت نمـی  » غیر«نند انسان هما

یم خـدا از ازل فرزنـد   یگـو  ما مـی  ) «Ibid.: 13» ( ) استSprit for it self(روح، روحِ لنفسه «

...  سازد د. خدا خود را از خویشتن خویش متمایز میرآو خویش (جهان) را به وجود می

) و آخـر  begining) است. او اول (whole actخدا این فعل کل ( ما باید به خوبی بدانیم که

)end) و تمامیت (totalityاست ( ) «Ibid., XII: 185(. ،چیـزي جـز    فرآینداین  با وجود این

  ) نیســت self-assertionاظهــارگري ( ـــ) و خــودself-conservationاستوارســازي ( ـــخــود

)Ibid.: 199ن متدین از خـویش آگـاه اسـت، زیـرا او در     توان گفت که خدا در انسا ). می

رسد. خـدا خـود را در    به آگاهی می الاهی انسان حلول کرده است و در دین این حلول

یـک   الاهی شناسد. حلول شناسد که انسان خود را در خدا می انسان تنها با این عنوان می

یـا) اسـت. در   زنده (و پوو معنوي  فرآینديبازي (سرد و بی روح و) مرده نیست، بلکه 

براي هستی خدا ضروري است. هگلیان چپ بر این وجه از نظام او اصـرار   ،واقع انسان

را که خدا در آن به نحو (موجود) خودآگاه کاملِ ازلـی ملاحظـه   اي  هورزند و آن جنب می

  ).Hegel, XI: 28گیرند ( نادیده میبه کلی گردیده 

) آن بـه  qualification( قید اتصـاف گیري کلمۀ روح بدون کار ت از بههگل برخی اوقا

گیـرد   این واژه را بدین طریق به کار میدلیل کند. او به این  انسان انتقاد مینیز نامِ خدا و 

) (و محل تلاقی) امر الوهی و بشـري اسـت.   meeting-pointکه روح براي او نقطۀ دیدار (

 ـ      ار کـردن بـا جـزء    اما روح امر انتزاعی نیسـت. هگـل عمیقـاً از ضـرورت عادلانـه رفت

 ـ ،انضمامی آگـاه بـود. نظریـۀ او در بـاب امـر کلـی        ،رو بـود  هکه جهان فلسفه با آن روب

خورد. براي هگل فرد واقعی است،  تلاشی است که به مشکل برمی ، یعنی فرد،انضمامی
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خـدا در قلمـرو    فلسفۀ دینلکن براي او تنها یک فرد واقعی وجود دارد، یعنی خدا. در 

که دو وجه دیگـر را ذیـل خـود    شده وحدت کامل (و جامعی) توصیف  به عنوانروح 

بـه   .)Ibid., xll: 257» ( این قلمرو سوم ایده در تعین فردیت خـویش اسـت   «کند.  جمع می

نـوعی  هگل این است که خدا را  ۀگیري (و گرایش) اندیش جهت ،نازعم برخی از منتقد

  ظـاهري   ،ایـده  بـه عنـوان  شخصی بسازد. نام بـردن مسـتمر هگـل از خـدا     وحدت غیر

ــل     ــراط در عق ــعف آن اف ــۀ ض ــت. نقط ــدگاه داده اس ــن دی ــه ای ــول ب ــل قب ــی  قاب   گرای

)over-intellectualismگـذارد و   شخصی جایی براي دین باقی نمییر) است. اما امر مطلق غ

 فلسـفۀ دیـن  گوید وظیفـۀ   هگل در نظام خویش به واقعیت دین اعتقاد دارد. او به ما می

) وجـود  pictoriallyرا که در ذهن افراد معمولی بـه صـورت مصـور (   آنچه  این است که

گوید تقابل بـاور   می يو .)Ibid., XI: 14-15( کنددارد به اصطلاحات اندیشه و فکر مبدل 

در شناخت در قالب اندیشه حضور دارد در بـاور یـا   آنچه و شناخت تقابل کاذبی است. 

گفتارهـاي   هگـل در درس  .)Ibid.: 64رد (واسطه در قالب احساس حضـور دا  شناخت بی

خود در باب براهین اثبات وجود خدا به دنبال این نیست که نشان دهد این براهین تـام  

) هسـتند کـه روح بشـر خـود را بـه      meansطی (ی(ابزار و) وسااینها  بلکه ،و تمام هستند

ا خدا رابطـۀ روح بـا   رابطۀ انسان ب « .)Ibid., XII: 301کشد ( سوي خدا برمیواسطۀ آنها به 

گویـد کـه هـدف ایـن      بـه مـا مـی    فلسـفۀ دیـن  در خاتمـه   .)Ibid., XI: 60» ( روح اسـت 

نام بردن او از خـدا   .)Hegel, 1981: XII: 288گفتارها سازش میان علم و دین است ( درس

بـه جهـان   وي که  يایده، صرفاً وجه منطقی نظریۀ او در باب خداست. در آثار به عنوان

خدا به روح مطلق موسوم گشته است. دیدیم که خدا ذاتـاً فردیـت    ،پردازد یانضمامی م

کنـد   ملاحظـه مـی   يوجودترین  و انضمامیترین  غنی به عنوانهگل تشخص را  است و

شـود. هگـل ایـدة مطلـق و تشـخص را بـا تعـابیر         ها مـی  نفسه شامل همۀ تفاوت که فی

هـاي   جهان متناهی را بـه مثابـه دم  وقایع  ،در خود ،کند. ایدة مطلق همانندي توصیف می

اهی واقعیات حقیقی ارواح متن ،) در بر دارد. اما در جهان متناهیessential momentsذاتی (

) کـه در  Supreme selfذات متعـالی (  ،مادي هستند. خدا روح مطلق است افزون بر اشیاي

خـدا امـري   اگـر   انـد.  کننـد و داراي هسـتی   آن ارواح متناهی زندگی کرده و حرکت می

دلیـل اسـت کـه او    شناسـیم، بـه ایـن     گونه کـه مـا تشـخص را مـی     آن ،شخصی نیست

  ) است. supra-personalشخصی (فرا
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) کلـی (و معقـول)   self-consciousnessخدا در فلسفۀ هگل خودآگاهی (اینکه  خلاصه

  خـدا   «یابـد.   را درمـی  ـانضـمامی    يافـراد و اشـیا   ـهـا   است که درون خود همۀ تفاوت

  اسـت کـه (در آن) هـر روح متنـاهی یکـی       یهـاي انضـمامی خـویش روح ـ    ر تفاوتد

   بـه عنـوان  شناسـد کـه طبیعـت و خـود را      به راستی انسـان زمـانی خـدا را مـی    . » است

  ، هـا دریابـد   ایـن جلـوه  تـرین   عـالی  بـه عنـوان  هاي خدا ملاحظه کنـد و خـود را    جلوه

  از آن اســت درك کنــد کــه در اندیشــه قــادر اســت آن کلــی را کــه خــود بخشــی  چرا

)Pfleiderer, Philosoyphy of Religion, II: 95(.   

در باب این تلاش باشکوه باید گفت تفسیر دایرة کل هسـتی در پرتـو   آنچه  سرانجام

اصل خودآگاهی عقلانیت است. تصور من بر این است که بایـد گفـت تـلاش او بـراي     

ه اسـت. هـدف نظـام هگلـی     در سر داشت به شکست انجامیدآنچه  محقق ساختن همۀ

نشان دادن این است که واقعیت کـاملاً عقلانـی اسـت. امـا بخـش ممکـن (و محتمـل)        

کند و او مجبور شده بپـذیرد   ) بیش از حد هگل را ثابت میrefractoryتجربه، یکدندگیِ (

) او به absolutismانگاري ( مطلق ،توانند عقلانی باشند. به عبارت دیگر که همۀ وقایع نمی

انگاري مبتنی بر تمایل او به یکی انگاشتن واقعیـت   انجامد. ضعف این مطلق کست میش

 زمان است. نظام هگلی به دنبال آشکار ساختن تار و پود عالم است و نه فرآیندنهایی با 

نشـان   دهـیم  ) را که ما شکل مـی fabricصرفاً به ما الگویی از آن بخش از ساختار (اینکه 

دارد و بافندة عظیم نشسـته بـر پشـت ایـن دسـتگاه       ) را برمیscreenدهد. بلکه حجاب (

هاي عقلانی درسـت   تماماً از نخاست د. ساختاري که هگل بافته کن بافندگی را نمایان می

خورد. نظـام او   پیچیدة آن شکست میهاي  ی منصفانۀ جهانِ ما با سازهدر بازنمای شده که

مهـم (و   يهـا  انه است. هگل برخی از ویژگیگرای ) عقلone-sidedly(اي  هجانب به نحو یک

نفسـه، لنفسـه،    برجستۀ) خودآگاهی یا تشخص را مشخص کرده اسـت. تعـابیر او (فـی   

ناشدنی روح بشر و براي زندگی  انتزاعی براي حرکت متوقفتعابیري لنفسه) و نفسه  فی

یکـدیگر  رسـد از   هستند که به نظر مـی آنها  ما با تمنیات و آرزوهاي آن و برآورده شدن

کنند. زندگی عقلی ما حرکت پیوسـته و مـداومی از    پایانی تبعیت می در سیر مارپیچی بی

) و بازگشت به خویش اسـت. لکـن در ایـن حرکـتobject     شدها به سوي متعلَّق ( برون

در  کــم دســترســد کــه اراده و نــه اندیشــه عامــل بنیــادي اســت.  ذات، بــه نظــرم مــی

شناسـی   ن وجوهی از احساسات و ارادة ذات، علیـه روان شناسی، او با کنار نهاد اصطلاح
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نظـام  نـوعی  دهد که فلسفۀ او  توجهی) دلیلی به دست می کند. این غفلت (و بی عمل می

  انگـاري   . احتمـالاً همـان غفلـت پاسـخی بـراي مطلـق      باشـد ایدئالیستی منطقی صـرف  

  هگل است. 

پذیرد در مقایسه با انبوهی  یاندیشۀ بشر مآنچه  ما متناهی هستیم.با همۀ این احوال، 

صـور و  چـه بسـا   مانند بسـیار نـاچیز اسـت.     از مطالب سرکشی که نامحسوس باقی می

حاصـل و مخـربّ    . بـی باشـیم شرایطی از هستی باشد که ما هرگز در خواب هم ندیـده  

)mischievousهاي خود بـر سـیارة    ) خواهد بود که تصور کنیم خدا ذات خود را با تجلی

همـۀ  در ن رسانده (و تهی ساخته) است. ما باید قبل از عبـور بـه سـمت خـدا     ما به پایا

توانیم به بررسی خودآگاهی  ما می .کنیم و درنگ)هاي خودآگاهی خودمان تأمل ( ویژگی

  چنـد مبهمـی دربـارة طبیعـت خودآگـاهی      هر به مـا پیشـنهادات  تا خودمان اعتماد کنیم 

  کلی بدهد.  

لسوف، ایمان او به عقلانیـت جهـان اسـت. او    یک فی به عنوانخصیصۀ بزرگ هگل 

ی در بـاب  یهـا  همچون نمونۀ باشکوهی است که شایسته است همۀ کسانی کـه پرسـش  

بـه  هـایی   کند کـه چنـین پرسـش    عالم دارند به او تأسی کنند. او با اطمینان به ما القا می

او بـه   دستاورد فلسفۀ او عبارت است از نگـرش ترین  نحوي پاسخ خواهند یافت. عظیم

هـاي نهـایی    بیند که ما باید در باب پرسـش  هاي ظاهري زندگی. او به وضوح می تناقض

دیدگاه دیگري را انکار کنیم. تناقضات اینکه  هاي متعارضی معتقد باشیم بدون دیدگاهبه 

(و امور) تعلق دارند. این اعتقاد و ایمانی است که ما به آن عمـل   قلب اشیابه (کانون و) 

وردة افـر  ،) انسـان کامـل اسـت   offspringکنیم. اما این ثمرة ( با آن) زندگی میکرده و (و 

دهـد کـه از طریـق آن تـاریخ بشـر را       را می درست دیدگاهاین عقل صرف. هگل به ما 

و سپس اثر خویش را با فرض فضاي تمامیـت و خطاناپـذیري از اعتبـار     ،ملاحظه کنیم

فراتـر  آنچه هاي جزمی در باب  وانیم گزارهت شناخت علمی نمیمنظر کند. ما از  ساقط می

هـاي)  و رمـز و راز از جهان تجربه قرار دارد بسازیم. اما نگاه عمیـق هگـل بـه اسـرار (    

دهـد   ) عمیق است و به ما دیدگاه نافذ و ثمربخشی مـی raceزندگی روح در فرد و نوع (

  .در آن غور کنیمکه معناي درونی تاریخ بشر و زندگی فرد را فهمیده و 
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    ها: نوشت پی
ر بـراي توصـیف   . مکانیسم یا افزاروارگی البته همۀ خواص یک مقوله را داراست و بدین سبب بیشـت 1

آیـد، اگرچـه حتـی از ایـن حیـث نیـز فقـط         روابط اجرام ثابت ماده در جهان غیراندامی به کار مـی 

ترین روابط ماده، تابع قوانین دانش مکانیک است. ولی مکانیسم در تحولات جهان انـدامی و   انتزاعی

شود ...  اثرش کمتر می حتی حوزة ذهن نیز مؤثر است، اما هر اندازه که در مدارج هستی بالاتر رویم

اي سطحی است که براي درك جهان اندامی به هیچ رو کـافی نیسـت.    ولی مقولۀ افزاروارگی، مقوله

هایی از  هاي متداول فکري معلول کاربرد نابجاي این مقوله است، مثلاً گفته نادرستی بسیاري از روش

کاملاً افزاري از روابط میان تن و روان آید، انگیختۀ تصوري  گونه که آدمی از تن و روان پدید می این

، ترجمـۀ حمیـد عنایـت،    فلسفۀ هگـل ،  1372است. (براي توضیح بیشتر نک.: استیس، والتر ترنس، 

  ، تهران: انتشارات امیرکبیر).384ـ 372، ص1ج

هاي متعارف ترکیب شیمیایی عناصر نیست که نام این  . به عقیدة هگل، مصادیق این مقوله، تنها جریان2

و لقاح گیاهان و جانوران و روابط معنـوي عشـق و   » جریان جوي «مقوله هم از آنجا برخاسته، بلکه 

روند و باید اعتراف کرد کـه سراسـر بخـش مربـوط بـه       دوستی نیز مظاهر دیگري از آن به شمار می

  ).384ـ377نماید (براي تبیین بیشتر این موضوع نک.: همان، ص آمیز می اي وهم تا اندازه» شیمیسم «

. مراد این است که ایده بودن ایده و مثال بودن مثال زمانی است کـه متعلـق و موضـوعی بـراي ایـده      3

وجود داشته باشد؛ چراکه در نظر هگل رابطه میان ایده و متعلق، رابطۀ تضایف است و در تضـایف،  

  متضایفین هر دو باید وجود داشته باشند و وجود و عدمشان در گرو همدیگر است. 

   . محتوا یا متعلق خداست که در آغاز به صورت شهود درونی ظهور یافته است.4
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